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متن سخنرانی داکتر محمدامین احمدی  رئیس دانشگاه ابن سینا در

سیمینار گرامیداشت از آیت الله محقق خراسانی
)کابل، هتل انترکانتیننتال، 3 دلو 1398(

بسلم الله الرحملن الرحیلم. در آغلاز خدملت هملۀ حضلار 
کسلب  بلا  دارم.  ادب  و  احتلرام  علرض  گراملی  و  محتلرم 
اجلازه از محضلر بلزرگان: جلالتملآب محتلرم معلاون دوم 
رئیلس جمهلور، وکلای معلزز در شلورای مللی، اسلتادان، 
را  ضلروری  و  مهلم  مطاللب  فرهیختلگان.  و  فرهنگیلان 
جنلاب اسلتاد دانلش فرمودنلد، بنلده چنلد نکتله را بسلیار 

به اختصار به عرض می رسانم:
اسلاس هرگونله  کله  اسلت  ایلن  اساسلی  و  اول  نکتلۀ 
سلعادت و فضیللت عللم اسلت. عللم در حقیقلت شلرط 
لازم اسلت، نله شلرط کافلی؛ یعنلی بلدون علم انسلان هیچ 

کار بزرگلی را انجلام داده نمی توانلد. وللی این گونله نیسلت 
کله اگلر انسلان صاحلب عللم شلد، هلر کاری را انجلام داده 
نله، عللم  انجلام داده می توانلد.  را  کار مؤثلری  یلا  می توانلد 
شلرط لازم اسلت؛ املا شلرط کافلی نیسلت؛ بنابرایلن، نکتۀ 
کله آیلت الله خراسلانی بلا  اساسلی عللم و فضیلتلی اسلت 
کله  تللاش و زحملت خلود بله دسلت آورده بلود. می دانیلم 
کمتلر  یلادی وارد حوزه هلای علمیله می شلوند، وللی  افلراد ز
کله موفلق می شلود؛ بنابرایلن، اینکله آیلت الله  کسلی اسلت 
محقلق خراسلانی به مقلام اجتهاد می رسلد، جامع معقول 
یادی را تألیف می کند و عمری  و منقول می شود، آثاری ز
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یس سپری می کند، نفس این موفقیت  را به تحقیق و تدر
کله نصیلب ایشلان شلده  کملال بزرگلی اسلت  فضیللت و 
اسلت و سرمشلق و الگلوی بلرای هملۀ ملان اسلت؛ یعنلی 
هملۀ ملا در مسلیر زندگلی خلود در واقلع به نکتۀ اساسلی که 
موفلق  کله  اسلت  ایلن  یلم  دار احتیلاج  و  هسلتیم  نیازمنلد 

شویم و به موفقیت برسیم.
آیلللت الله محقلللق خراسلللانی، از ایلللن لحلللاظ، الگلللو و 
سرمشلللقی بلللزرگ و چراغلللی روشلللن بلللر فلللراز راه ماسلللت. ایلللن 
یلللرا وی عللللم داشلللت و فضیللللت عللللم  نکتلللۀ اول اسلللت؛ ز
کارهلللای  کلللرده بلللود؛ للللذا موفلللق بلللود و توانسلللت  را کسلللب 
کنلللار اینکللله عللللم  بلللزرگ دیگلللر را انجلللام بدهلللد؛ املللا در 

داشت و فضیلت علم را کسب کرده بود.
نکتلۀ اساسلی دوم کله ملا در وجلود آیلت الله خراسلانی 
کله ایشلان تعهلد و  به وضلوح و روشلن می بینیلم ایلن اسلت 
درک داشلته اسلت. درک و تعهلد از عللم ناشلی می شلود. 
هلم  تعهلد  و  درک  بله  باشلد،  نداشلته  عللم  انسلان  اگلر 
یلم که عللم دارنلد؛ اما درک  نمی رسلد؛ وللی ملا عالمانلی دار
و تعهلد ندارنلد. آیلت الله خراسلانی از عللم بله درک و تعهلد 
تعهلد نمی داشلت، در  و  ایشلان درک  اگلر  عبلور می کنلد. 

راستای سرزمین پدری خود تلاش نمی کرد.

این نکته یک مقدار نیاز به توضیح دارد: همان طوری 
که در صحبت های استاد دانش هم بود و در زندگی نامۀ 
کشور دیگر  ایشان هم آمده است، ایشان اساساً شهروند 
بود و تابعیت کشور دیگر را داشت و این حقش بود. چرا؟ 
چون در کشور دیگر متولد شده بود و در کشور دیگر به دنیا 
باید شهروند آن  بود؛ لذا به صورت ذاتی و طبیعی  آمده 
کشور می بود. بر آن اساس شهروندی آن کشور را به صورت 
قانونی، طبیعی و درست کسب کرده بود؛ چون متولد آن 
کشور دارند زندگی  کشور بود و سه نسل فرزندانش در آن 
می کنند؛ بنابراین، باید به صورت واضح، شفاف و روشن 
یرا حق  شهروند کشور دیگر باید باشد و حقش هم است؛ ز
با  ولی  است.  همین  هم  اسلامی اش  و  انسانی  قانونی، 
وجود این، ایشان سرزمین پدری، آبایی و اجدادی اش را 
فراموش نمی کند و از همان آغاز تحصیل به فکر افغانستان 
المؤلفون  کتاب  است.  خودش  پدری  سرزمین  و 
الافغانیون المعاصرون را بر همین اساس می نویسد و این 

از تعهد و درک پایدار حکایت می کند
باشللد،  بایللد داشللته  انسللان  کلله  یژگللی ای  و از  یکللی 
یللم؛ مثلللًا بلله  گاهللی دار گاهللی اسللت. مللا انللواع از خودآ خودآ
طبقاتللی،  گاهللی  خودآ شللریعتی:  دکتللر  مرحللوم  تعبیللر 
گاهللی قومللی و...، این هللا انللواع  گاهللی ملللی، خودآ خودآ
کلله انسللان فعللال، تأثیرگللذار و  گاهی هایی انللد اسللت  خودآ
مؤثللر بایللد از آن برخللوردار باشللد. حللرکات و فعالیت هللای 
گاهللی  کلله از خودآ آیللت الله خراسللانی حکایللت از ایللن دارد 
گللر از ایللن  عمیللق قومللی، ملللی و وطنللی برخللوردار بللود. ا
گاهللی برخللوردار نمی بللود، در نجللف بلله عنللوان طلبللۀ  خودآ
ایرانللی شللناخته می شللد و در راسللتای هویللت دوم خللود 
کلله  می بینیللم  شللما  و  مللا  چنانچلله  برمی داشللت.  قللدم 
کلله  جامعللۀ هللزارۀ افغانسللتان در ایللران البتلله آن هزاره هایللی 
بلله  مجبللور  عبدالرحمللان  دوران  در  پیللش  سللال های 
نللام خللاوری شللناخته می شللود؛  بلله  مهاجللرت شللده اند 
یعنللی هویللت هزارگللی خللود را در واقللع کتمللان کرده انللد. بلله 
تعبیللر مرحللوم دولت آبللادی دچللار کتمللان هویت شللده اند؛ 
امللا مرحللوم محقللق خراسللانی علی رغللم ایللن تفکللر غالللب و 
مسلللط، هویللت افغانللی خللود را حفللظ می کنللد. حفللظ 
کلله او از  هویللت افغانللی و هزارگللی حکایللت از ایللن دارد 

نکتۀ اساسی دوم که ما در وجود آیت الله خراسانی 
به وضوح و روشن می بینیم این است که ایشان 
تعهد و درک داشته است� درک و تعهد از علم 

گر انسان علم نداشته باشد، به  ناشی می شود� ا
درک و تعهد هم نمی رسد؛ ولی ما عالمانی داریم 

که علم دارند؛ اما درک و تعهد ندارند� آیت الله 
گر  خراسانی از علم به درک و تعهد عبور می کند� ا

ایشان درک و تعهد نمی داشت، در راستای سرزمین 
پدری خود تلاش نمی کرد�
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گاهللی عمیللق ملللی و وطنللی برخللوردار اسللت و ایللن  خودآ
کلله  گاهللی ملللی و وطنللی ناشللی از درک دردی اسللت  خودآ

او داشته است.
بله تعبیلر اسلتاد دانلش که پیش تلر فرملود: او از یک ایل 
محلروم برخاسلته بلود و این کله از یلک ایل محروم برخاسلته 
درک  بایلد  کله  می کنلد  ایجلاد  او  بلرای  را  درک  ایلن  بلوده، 
یخی عمیق داشلته باشلد. این درد  داشلته باشلد و درک تار
گاهلی  کله او از خودآ یخلی عمیلق باعلث شلد  و درک تار
عمیلق برخلوردار باشلد و تلا آخلر عملر در آن راسلتا تللاش 
کنلد. در همیلن راسلتا اسلت که ما می بینیلم در اواخر عمر 
بله جامعله  را  بلزرگ  برکلت و شلریف خلود دو خدملت  بلا 
خلود  کشلور  و  افغانسلتان  هلزارۀ  جامعلۀ  بله  یعنلی  خلود، 
در  را  مرجعیلت  عَلَلم  ایشلان  اینکله  اول  می دهلد:  انجلام 
جامعلۀ شلیعۀ افغانسلتان بلنلد می کند و مرجعیتلی که در 
تعهلد  از  کلی  حا کلرد،  بلنلد  را  عَلَملش  ایشلان  زملان  آن 
نسبت به خودباوری بود و نسبت به اینکه ما باید اعتماد 

به نفس داشته باشیم.
املروز ملن یلک جملله را در جایی دیدم، جملۀ بسلیار 
پرمعنلا بله نظلر آملد. نوشلته بلود: »مرجعیلت نملاد تعهلد و 
خودبلاوری اسلت«. اگلر ملا و شلما ایلن عبلارت و جملله را 
کانتکسش در متن زمانی، مکانی و جغرافیایی آن قرار  در 
کنیلد ملا بله عنلوان  بدهیلم، معنلادار می شلود. حلالا نلگاه 
یدیلو  )و حقیقلت  در  افغانسلتان  هلزارۀ  و  شلیعه  جامعلۀ 
آملدن  بله وجلود  بریدگلی داشلت( یکلی مرجعیلت و دوم 
حلزب وحلدت اسللامی افغانسلتان بله عنلوان یلک حلزب 
سرتاسلری جامعه هزاره و شلیعه افغانستان. ما توانسته ایم 
دسلتاورد بسلیار بلزرگ پیلدا کنیلم و آن ایلن بلود کله تعریف 
ایلن  ماللک  و  آوردیلم  دسلت  بله  خلود  منافلع  از  روشلن 

منافع شدیم.
ملا جامعلۀ شلیعۀ هلزارۀ افغانسلتان اولًا موفق شلدیم تا 
تعریلف روشلن از منافلع خلود داشلته باشلیم. ثانیلاً موفلق 
ایلن  املروز  بله  تلا  باشلیم.  منافلع  ایلن  ماللک  کله  شلدیم 
مالکیت و این خط به نفع ما تمام شلده اسلت. می بینید 
می کنیلم.  زندگلی  بحلران  پلر  بسلیار  منطقلۀ  در  ملا  کله 
خطلر  بی دولتلی،  خطلر  آن  در  لحظله  هلر  کله  منطقله ای 
جنلگ و برخوردهلای منطقله ای و فلرا منطقله ای و نیابتلی 

وجود دارد. ما چگونه توانسلته ایم که در این بحران ها خود 
یم. ایلن در نتیجۀ همین درک  را تلا حلدودی سلالم نگله دار
یلم و مالک  اسلت، درک اینکله ملا منافلع روشلن از خلود دار
این منافع خود هسلتیم. این توانسلته ما را در این بحران ها 

نجات بدهد. 
روشلن  درک  ایلن  بله  گذشلته  از  بیلش  ملا  هلم  املروز 
یلم. وقتی کله ملا درک روشلن از منافلع جمعلی  احتیلاج دار
سیاسلی  لحلاظ  بله  اسلت  ممکلن  باشلیم،  داشلته  خلود 
گلون سیاسلی  دچلار چنددسلتگی شلویم و گروه هلای گونا
شلکل بگیلرد؛ وللی هملۀ ایلن گروه هلا مجبور اسلت به یک 
نحلو مدافلع ایلن منافلع مشلترک باشلد. ایلن مهلم اسلت. 
بسلیار  خدملت  راسلتا  ایلن  در  خراسلانی  محقلق  مرحلوم 
که نهاد  مؤثری انجام داده اسلت. اولین خدمتش این بود 
جامعلۀ  میلان  در  را  افغانسلتانی  و  محللی  مرجعیلت 
کاشلته اسلت و ایلن را بلارور سلاخته اسلت و  افغانسلتان 
املروز ایلن بله عنلوان یک نهاد غیر قابل برگشلت و غیر قابل 
کله بلاز هلم در  بازگشلت تبدیلل شلده اسلت. همان طلوری 

وقتی که ما درک روشن از منافع جمعی خود داشته 
باشیم، ممکن است به لحاظ سیاسی دچار 
گون سیاسی  چنددستگی شویم و گروه های گونا
شکل بگیرد؛ ولی همۀ این گروه ها مجبور است به 
یک نحو مدافع این منافع مشترک باشد� این مهم 
است� مرحوم محقق خراسانی در این راستا خدمت 
بسیار مؤثری انجام داده است� اولین خدمتش این 
بود که نهاد مرجعیت محلی و افغانستانی را در 
میان جامعۀ افغانستان کاشته است و این را بارور 
ساخته است و امروز این به عنوان یک نهاد غیر 
قابل برگشت و غیر قابل بازگشت 
تبدیل شده است�
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صحبتهای اسلتاد دانش هم بود ما با نسلل سلوم از علما و 
الحملدالله  این هلا  کله  هسلتیم  مواجله  خلود  دانشلمندان 
کله ایلن عَلَلم مرجعیلت را زنلده نگله  املروز موفلق هسلتند 
دارند. البته هنوز نسلل دوم هم اسلت، ولی نسلل سلوم هم 

در راه است.
ملن ایلن را بله جنلاب اسلتاد دانلش کله خلودش هم در 
جریلان اسلت، البتله در اینجلا بله شلکل بسلیار واضح تلر 
کله تعلدادی از دوسلتان ملا اکنلون شلرح  علرض می کنلم، 
قانون احوال شلخصیه اهل تشلیع افغانسلتان را نوشلته اند 
کار بله  کله بنیلاد اندیشله آن را بله چلاپ می سلپارند. ایلن 
هملت بنیلاد اندیشله روی دسلت گرفتله شلده اسلت. ملن 
هم به عنوان ناظر این کتاب از این کتاب خیلی استفاده 
کلرده ام و می خواهلم ایلن را بگویلم: ملا شلاهد نسلل سلوم از 
که این کتاب را  مجتهدان هسلتیم. دوسلتان و عزیزان ما 
شلرح کرده انلد بسلیار جلوان هسلتند؛ وللی در حیلن جوانلی 
هلم  می باشلند.  اجتهلاد  و  فقله  مبانلی  بله  مسللط  کامللًا 
یعنلی  ملدرن  و  هلم حقلوق جدیلد  و  اجتهلاد  فقله  مبانلی 
اجتهلاد  و  فقله  مبانلی  کنلار  در  را  ملدرن  و  حقلوق جدیلد 
تولیلد  را  گران سلنگی  بسلیار  کتاب هلای  کله  گذاشلته اند 
کله بی انلدازه بلرای ملا، هویلت ملا، مذهلب ملا و  کرده انلد 
منافع جمعی ما بسلیار مؤثر، مفید و راهگشلا اسلت. پس 
یم؛ نسللی کله می تواننلد ادامه  دهندۀ  ملا نسلل سلوم هم دار

راه گذشتگان باشد.
نیلاز  کله ملا ضلرورت و  کنلم  بایلد علرض  همیلن جلا 
یم. ملا در  کله خانلۀ ایلن علملا و دانشلمندان را بسلاز یلم  دار
و  علملی  نهادهلای  کله  هسلتیم  نیازمنلد  افغانسلتان 
تحقیقاتلی خلود را تقویلت کنیم تا ایلن چهره های علمی و 
مؤثلر در افغانسلتان و در کابلل جملع شلوند و قلدرت علمی 
بلزرگ را در جهلت منافلع مردم افغانسلتان تشلکیل دهند و 
بسلازند. ایلن از آرمان هلا و آرزوهای ما اسلت که ان شلاءالله 

بله هملکاری و کملک همدیگلر و هملکاری اسلتاد دانلش 
ایلن را بله نقطلۀ خلوب و غیلر قابلل برگشلت برسلانیم. بله هر 
سلخن  خراسلانی  محقلق  آیلت الله  دربلارۀ  داشلتم  روی 
می گفتلم. پلس اولیلن نقلش مهلم ایشلان در جلا انداختلن 
نهلاد مرجعیلت محللی و وطنلی، مللی و افغانسلتانی بلوده 
اسلت. این بسلیار مهم اسلت برای ما و برای سرنوشلت ما 

از اهمیت اساسی برخوردار است.
دومین کاری که ایشان کرد حمایت از حزب وحدت 
اسللامی افغانسلتان و از اسلتاد شلهید ملزاری بلوده اسلت. 
عرض کردم که همۀ این ها در حال انجام شلده اسلت که 
ایشان هیچ نیازی به این کارها از لحاظ شخصی نداشته 
اسلت، چرا که ایشلان شلهروند یک کشلور دیگر بود. نه تنها 
یلان ایشلان تملام شلده  کله نیلاز نداشلت، بلکله بله ضلرر و ز
اسلت. حالا شلما فرزند ایشلان را ببینید که از نسلل سلومی 
اسلت که این ها اصالتاً، طبیعی، شلرعی، عرفی، قانونی و 
از هلر لحلاظ ایرانلی اسلت و بایلد تابعیلت ایلران را داشلته 
از  باشلد؛ وللی وی از سلرزمین و وطنلش اخلراج می شلود، 
وطن شلرعی و حقیقی اش اخراج می شلود و رد مرز می شلود 

و به وطن آبایی اش برگردانده می شود.
کله آیلت الله محقلق خراسلانی بله  ایلن هزینه هایی انلد 
اسلت.  کلرده  پرداخلت  وطنلش  و  شلما  و  ملا  خاطلر 
اسلت.  پرداختله  ایشلان  کله  سلنگینی اند  هزینه هلای 
هزینه هلای کملی نیسلت، هزینه هلای بسلیار سلنگین بله 
خاطلر وطلن آبایلی و اجلدادی اش. در پایلان ملا از جنلاب 
یلرا ایشلان واقعلاً بله فکلر  اسلتاد دانلش ملا تشلکر می کنیلم ز
ایلن  خاطلر  بله  کله  کسلانی  و  ملا  اندیشلمندان  و  بلزرگان 
سلرزمین زحمت کشلیده اند، است و نام آن ها را زنده نگه 
می دارنلد. ان شلاءالله کله ایلن بلزرگان بلا تلاش هلای بعلدی 
شلما  وقلت  مزاحلم  دیگلر  ملن  باشلند.  پاینده تلر  و  زنده تلر 
 .نمی شوم. السلام علکیم و رحمت الله و برکاته


